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گروه سیاســت: محمدرضا عارف با اشــاره به حوادث 
اخیر در اصفهان در پستی اینستاگرامی نوشت: «آنچه 
در ایران امروز می گذرد، ناشی از نامدیریتی ها و انحراف 
از منطق مصالح ملی در سالیان اخیر است. اگر منافع 

و مصالح ملی در سالیان اخیر کانون...

گروه سیاست:    «فساد» واژه ای است که این روزها بعد 
از افشــای حقوق های نجومی در برخی مراکز دولتی، 
زیاد شنیده می شود. شاید این اتفاقات باعث شده تا روز 
گذشــته رئیس سازمان بازرسی کشور اعلام کند در این 

سازمان و در انجام وظایف...

از فساد سیستماتیک 
تا فساد موریانه وار

جدال های منطقه ای 
را امنیتی نکنیم

رئیس سازمان بازرسی کل  کشور  هم  گلایه کرد واکنش عارف به حوادث اصفهان:

 چوب «حکومت گری» بر  اندیشه

۱- ما در معرض ضد بشری ترین 
تحریم هــای تاریــخ قــرار داریم. 
گربه ها هم در دشــمنی با ما شیر 
شــده اند. ایــن وضعیــت نیازمند 
همــه  همــکاری  و  همفکــری 

نیروهای ملی اســت. همفکری هم نیازمند آن است 
که بنیان های فکــری و «نحوه اندیشــیدن» ما اجازه 
بدهد از همراهی و همکاری دیگران اســتفاده کنیم. 
«همه چیــز را همگان دانند» و همــه کار را همگان 
کنند. نمی توان در حلقه ای بسته نشست و حل مشکل 
کرد. نکته کلیدی این است که راه حل ها پرشمار و نزد 
همگان اســت. نیروهای ملی باید آزاد شوند تا هر یک 
در کارگاه عظیم خلق فرصت ها دســت به کار شوند. 
راه حل یکی نیســت که فقط نزد دولت یا مخالفانش 
باشد. اینکه برای مشکلات سیاستی «تنها یک راه حل 
وجــود ندارد»، نکته ای بس عمیق اســت. ما نیازمند 
راه حل ها هســتیم و نه «یک» راه حــل. این راه حل ها، 
هم در گــرو رویکردهای های اجتماعی و سیاســی و 
هم البته «تکنیک» های اقتصادی و مدیریتی اســت. 
اگر هم بخواهیم به اساســی ترین «مشکل و راه حل» 
اشاره کنیم، عبارت است از حل کردن «معضل ذهنی» 
مــا برای گفت وگــو و همکاری جمعی تــا دریچه ای 
از راه حل هــای گوناگــون را برایمان باز کند. بخشــی 
از ایــن معضــل ذهنی همــان فقــدان عینیت گرایی 
در حکمرانی اســت. ببینید فاصلــه مباحثاتی که در 
برخــی مراکز تصمیم گیــری یا مراکز قــدرت با آنچه 
در جامعــه می گذرد، چقدر زیاد اســت؛ فاصله ای به 
اندازه دغدغه برای «بلندی ریش» تا اندیشــیدن برای 
«مصنوعیت هوش». واقعیت این است که ما دشمنان 
بســیاری داریم، یافتن راه هــای گوناگون برای غلبه بر 
این وضعیت، تعامل با جهان، کاهش دشــمنی های 
دشــمنان، نجات کســب وکارهای مردمان، سیرکردن 
گرســنگان، امیدواری نخبگان و جلوگیری از فرار آنان 
و ده ها مشکل دیگر در گرو «همکاری ملی» و زدودن 
موانع ذهنی حاکمان است؛ تمدن های موفق از همین 
راه رفته انــد. این همه مســتلزم آن اســت که نکات 
مثبت و منفی را در «نحوه اندیشــیدن» خود کشــف 
کنیم. تمدن ایرانی-اســلامی  سرشار از سربلندی های 
غرورآفرین اســت. در مجموع، ما عالم و هوشمندیم، 
شــاعر و ادیبیــم، هنرمنــد و خنیاگریــم، متمــدن و 
صلح جوییم، تاریخی و اصیلیــم؛ اما ضعف هایی در 
نحوه اندیشــه ورزی داریم که «همــکاری ملی» ما را 
دشــوار می کند. توهم، خیال، ســوءظن و غرور کاذب 
از آفت های «همکاری جمعی» ماســت. از ابهام در 
گفتار و افکار و از سطحی نگری در شناخت جهان در 
رنجیم؛ به ویژه تاریخ چند ســده اخیر اعتماد به نفس 
بــرای مواجهه با جهــان و قدرت های بــزرگ را از ما 
گرفته اســت و ســبب شــده از موضع انکار با برخی 
مظاهر سیاســی تمــدن جدید (همچــون مذاکرات 
بین المللــی) برآییم. البته به نظرم انحطاط اخلاقی-
سیاســی قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، در برخورد 
با ایران نیز یکی دیگر از ریشــه های آن بوده و هست؛ 
امــا فاصله گیری از مجامع قدرت راه حل نیســت. ما 
باید بــرای تعامل (و نه ضرورتا منازعه) با قدرت های 
جهانی، به ویــژه اروپا و آمریکا، اســتراتژی درازمدتی 
داشــته باشــیم؛ اســتراتژی قدرت ملی-منطقه ای و 

رابطه فعال بین المللی. 

سرمقاله

کیومرث اشتریان
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حرف اول

 دیپلماسی ایران 
و مرکانتلیسم ماندگار

سیاســت  اهداف  از  ســخن گفتن 
خارجــی ایران، گاه شــبیه اختراع 
مکرر چرخ است، گاه یادآور پرسش 
قدیمی اول مرغ بود یا...؟ پرسش 
برزمین مانده این اســت: آیا قاعده 
ســاده دیپلماســی در خدمت اقتصاد، درباره دستگاه 
دیپلماسی ایران نیز صدق می کند، یا تافته جدابافته ای 
هستیم با اهدافی متفاوت و متناقض؟ سفیر و کنسول 
می فرســتیم کــه طومار و ســلام و ســوغات ببرند و 
دوســتی و طلا و ســود بازآرند؟ یا اساسا به استغنای 
درونی کامل رســیده ایم و در اوج درویش مســلکی و 
عیارمرامی، خود را بی نیاز می پنداریم از هر آنچه رنگ 
تعلق و تملک گیرد؟! طرح این پرســش، در زمانه ای 
اهمیت بیشــتری پیدا کرده که اگــر دولت، برای اداره 
کشــور حتی و حتی، شــب و روز اســکناس داخلی 
چاپ کند، برای تأمین ارز مایحتاج واردات، با مشــکل 
جدی روبه روســت. بنابراین، نه بهانه ای هست برای 
حاتم بخشی و ول خرجی و نه به قول شاملو، می توانی 
یلــه بر نازکای چمن رها شــده باشــی و فکر کنی که 
بالاخره پولی می رسد. خیر. باید کاسبی کنی تا بتوانی 
خرج کنی! راه مرسوم این است و تنها مسیر پردردسر 
دیگر، استقراض! بنابراین با توجه به این وضعیت و نیز 
با یادآوری این موضوع که وزارت امور خارجه ایران نیز  
پس از مدت ها معاونت اقتصادی دارد، باید پرســید: 
دیپلماســی فعلی، جاده صاف کُن اقتصاد است یا نه؟ 
اگر بخواهیم از منظر دانش اقتصاد سیاسی بین الملل 
(IPE) به دنبال پاســخ بگردیم: تکلیف روشن است. 
از ما می پرســند: خب در جســت وجوی چه هستی؟ 
می گوییم: ما هم مثل بقیه. فصول سیاســت خارجی 
ما در این یک صفحه اســت که می بینید، این صفحه 
دیگر هم هدف گذاری اقتصادی ماســت.  می پرسند: 
... نه. ببخشــید. نمی پرسند، بررسی می کنند ببینند ما 
که هســتیم و ماهیت رویکرد اقتصادی ما چیســت. 
بازار آزادیم، مارکسیســتیم، نئومرکانتلیســتیم؟ یا یک 
پدیده هیبریدی عجیب کــه تعریف حدود و ثغور آن، 
آســان نیســت؟ بنابراین بخش مهمی از واکنش ها و 
فیدبک هایی که می گیریم، مرتبط با خواست اقتصادی 
سیاست خارجی ماســت و نه الزاما و صرفا، مباحث 
امنیتی و دفاعی. ممکن است علاوه بر دوست، دشمن 
و رقیب نیز چنین وانمود کنند که در رویکرد سیاســت 
خارجی ایران، مفاهیم، آرمان ها و شعارهای سیاسی -
امنیتــی و نگرش منطقــه ای را از هر موضوع دیگری 
مهم تــر می پندارند. امــا واقعیت این اســت که زوم 

مهم تر آنها، روی اقتصاد است. 

محمدعلى دستمالى . کارشناس روابط بین الملل
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شانس بالای گزینه آخر
بهارستان صلاحیت سومین گزینه 

وزارت آموزش و پرورش را بررسی می کند
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تیترها

صفحه ۱۱

اولاف شولتس
 مردى براى تمام فصول

تیر خلاص دولت به طرح 
حذف ارز 4200 تومانى؟

بسیج دانشگاه تهران 
علیه شهردار تهران

فقر گل در ایران

یادداشت

اشتباه دولتمردان 
در کاربست مفاهیم حقوقی و سیاسی

ایــران محــل زیســت مردمانــی اســت کــه در 
هزاران ســال گذشــته در انطباق با جغرافیــا، اقلیم و 
زیست بومشان در ســرزمین مشترکی زندگی کرده اند و 
تجربه ای چند هزار ســاله با رنج ها ، شــادی ها، درد ها و 
پیروزی ها داشته اند و فراز و فرودهای فراوانی را پشت 
سر گذاشته و خالق ارزش ها، آیین ها، هنجارها، زبان و 
گویش ها، ســنت ها و آداب و رسوم و فرهنگی سترگی 
بوده انــد. مردمانی کــه در هزاره های گذشــته میزبان 
مهاجمــان بوده و ضمــن هضم و جــذب مهاجمان 
در فرهنــگ و اجتمــاع خود، با خلــق میراثی تمدنی، 
امروزه به میراث دارانــی از تمدن بزرگ و دیرین ایرانی 
مبدل شده اند؛ میراثی که ردپایش در تمامی موزه های 
بزرگ و کوچک جهانی زینت بخش تمدن بشــری شده 
است. این سرزمین، شــاعران، هنرمندان، دانشمندان و 
متفکرانی به مردمان خویش و بشریت عرضه داشته و 
این تجارب دیرپا موجب بلندآوازگی نام این سرزمین و 
مردمانش شده است. در ایران ما، مردمانی با مشترکات 
فراوان و درهم تنیدگی عمیق و هم سرنوشتی تاریخی، 
در ظهور و استمرار تمدن ایران ایفاگر نقش بوده اند. اگر 
از تمام مشترکات تاریخی، فرهنگی، اسطوره ای، آیینی 
و هنری این مردمان بگذریم، اختلاط جمیعتی و تباری 
کم سابقه این مردم در دوره های گذشته و دوره معاصر 
به گونه ای اســت که کمتر خانــواده ایرانی را می توان 

یافت که خویشاوندانی در گوشه و کنار و دیگر نقاط این 
سرزمین نداشته باشــد. میلیون ها ایرانی تنها در تاریخ 
معاصر به صورت وسیعی کوچ داخلی پیشه کرده اند 
و به ایــن ترتیب این موج بــزرگ جابه جایی جمعیت 
داخلی، بــه درهم تنیدگــی روزافــزون ایرانیان منجر 
شــده است؛ یعنی به جز مشــترکات فرهنگی، سنتی و 
اجتماعی، تبار این مردمان نیز به هم پیوستگی عمیقی را 
نشان می دهد. برای نمونه از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ 
یعنی در ۴۰ سال گذشته، حدود ۳۶میلیون و۴۴۷هزارو 
۲۵۹ نفــر از ایرانیــان (بیــش از ۳۶ میلیــون ایرانی) 
مهاجــرت داخلی از روســتا به شــهر و از شــهری به 
شــهرهای دیگر ایران را تجربه کرده اند که روند غالب 
در این جابه جایی جمعیت نیز از شــهر به شــهر بوده 
است؛ به نحوی که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود 
۶۸ درصد از جابه جایی داخلی و مهاجرت در کشــور 
از شهر به شهر بوده اســت. به دنبال این مهاجرت ها، 
معمولا پیوندهای سببی و ازدواج میان نسل های اول 
و بعدی این مهاجران با دیگر ایرانیان به درهم تنیدگی 
بیشــتر مردمان این سامان منجر شــده و می شود. اگر 
توطئه هــای بدخواهان ایران و ایرانــی حتی در دوران 
ضعف همچون بحران ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در شمال غرب 
ایران یا بحران های متعاقب فــردای ۲۲ بهمن ۵۷ در 
گوشه و کنار کشور برای تجزیه کشور به فرجام نرسید، 
یکی از علت های مشهود این ناکامی دشمنان کشور را 
باید در این درهم تنیدگــی تاریخی ایرانیان و پیوندهای 
عمیق نســبی و سببی و خویشــاوندی ها با جای جای 
این ســرزمین و نیز همبســتگی اجتماعی و ارزش ها و 

مشترکات تاریخی ناشی از آن جست وجو کرد. 

 احسان هوشمند

یادداشتیادداشت
آقای رئیس جمهور 
«جمهوری شده؟»

اکثــر قدیمی هــا  مرحــوم پدربزرگــم مثــل 
دایره المعارفــی بــود از واژه هــا و اصطلاحــات 
جالــب و عجیب؛ هرکــدام از ایــن اصطلاحات و 
نقل قول هــا هم به روایت و ماجرایی وصل بودند. 
خدابیامــرز وقتی جایــی خبر دعوایی می شــنید 
بر ســر منفعت یــا موقعیتی، یــا هرج ومرجی در 
جایی، با غلظتی به یادماندنی می گفت اوه دوباره 
جمهوری شــد و توضیح می داد بعد از مشروطه 
و تجربــه بی برنامگی و چندپاره شــدن مدل های 
جمهوری خواهــی، این اصطــلاح در اردکان باب 
شده بود. جمله «اوووی جمهوری شد!» وقتی به 
کار می رفته که نوبت بندی آبیاری و تقســیم مدت 
و مقــدار آب باغات انار یا پســته به هم می ریخته 
و میراب هــا بــه دلخواه یــا تحت تأثیــر رفاقت و 
منفعت شخصی، سرِ آب را کج می کردند در باغی 
که نوبتش نبود. بیشــتر وقت ها هــم این «اوووی 
جمهوری شــده!» با صدای بلند افاقه می کرده و 
آن کــه زدوبندی کرده بود یا بــه هر دلیلی باعث 
هرج ومــرج در نحوه توزیع آب شــده بود از ترس 
شناخته شدن و بی آبرویی بعدش، بی خیال می  شد 
و راه آب را بــه مســیر معمولــش برمی گردانــد. 
وقت های کمی هم تا صاحــب باغ بجنبد و هوار 
بکشد، زمان حقابه اش تمام شده بود و می رفت تا 

چند روز بعد و باغ خشک می ماند. 

 سیاست، دانشگاه 
و  استاندارد دوگانه

 اضافه کردن علیرضا زاکانی و باقر قالیباف، 
دو چهره تمام اصولگــرای فعال عرصه این 
روزهای سیاســت، به هیئت امنای دانشــگاه 
تهران این پرســش را ایجاد می کند که چطور 
می توان سیاسیون را در اداره دانشگاه دخیل 
کرد، اما از آن ســو حیات سیاسی دانشگاه را 
به حالت تعلیق درآورد. جنبش دانشــجویی 
که در دوران اصلاحات شــکوفاه شده بود، از 
دولت نهم به این سو با تعطیلی انجمن های 
بــا فعــالان  سیاســی مســتقل و برخــورد 
دانشــجویی کم کم طالعش رو به افول نهاد 
و حتــی آمدن دولت اعتدالی هم نتوانســت 
نفســی تازه بــر آن بدمــد. امر سیاســی در 
دانشــگاه ها به درختی بدل شد که ریشه اش 

خشکانده شده بود. 

 سیدشهاب الدین طباطبایى
 مهسا جزینى

  دبیر گروه سیاسى

ادامه در صفحه ۹

خانواده معزز فردوس 
با قلبى آکنده از تأسف و تألم، درگذشت جناب 

آقاى مهندس بهروز فردوس
 را خدمت شما و خانواده داغدار گروه صنعتى 

ماموت تسلیت عرض مى نماییم. از خداوند 
متعال براى روح پاك آن مرحوم علو درجات و 
مغفرت الهى و براى خانواده محترم صبر عظیم 

آرزومندیم.  
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 زاینده رود تا  ۵ سال دیگر احیا نمی شوددبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفت وگو  با «شرق»:

 آب، بازیچه دست سیاستنگاهی به اظهار نظرهای عجیب برای حل بحران بی آبی

زاکانی در گذشته رئیس بسیج دانشجویی بوده است

دو سر برد یا دو سر باخت؟
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